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 ،دوم شرعی. رخیصیعملی ت صرف نظر از جریان اصولیعنی با  منجزیت علم اجمالی از لحاظ عقلی

حاضر متکفل بررسی بخش اول  ۀل. مقاآن اصولجریان  با نظر بهز لحاظ شرعی و امنجزیت علم اجمالی 

گیرد.  سی قرار میبرر مورد حرمت مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی جداگانه ،منظوربدین است.

شود با وجود اینکه حرمت مخالفت قطعی به سادگی قابل اثبات است؛ ولی  می مشخص این بحثدر 

 ۀاشتغال است که تنها بر اساس نظری ۀقاعد ،قطعی تنها دو راه معقول دارد: اول اثبات وجوب موافقت

منجزیت احتمال تکلیف در هر یک از  ،دوم فسیر علم اجمالی قابل استناد است.محقق عراقی در ت

چنین  همبیان صحیح خواهد بود. عقاب بلاقبح  ۀاطراف علم اجمالی است که تنها بر اساس انکار قاعد
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ول منجزیت عقلی علم اجمالی و عدم جریاان اصا   ،در دو مرحله اصولی آن لازم است تحلیل برای

از نظر عقلی و با صرف نظر از  ابتدا،، این مسئله در اطراف آن ثابت گردد. بنابراین شرعی ترخیصی

بار اسااس   از نظار شارعی و   و ساس   ترخیصی شرعی در اطراف علام اجماالی   عملی جریان اصول 

باه ایان ساتالات باه ترتیا        لازم است . بدین منظورگیرد مورد بررسی قرار می آن اصول مقتضای

د: علم اجمالی به خاودی خاود   ح منجزیت علم اجمالی شناسایی گردپاسخ داده شود تا مبانی صحی

گاردد  علام اجماالی باه خاودی خاود چگوناه و از چاه          قطعی میچگونه مستلزم حرمت مخالفت 

گردد  آیا اصول ترخیصی قابلیت جریان در تمام اطراف  هایی مستلزم وجوب موافقت قطعی می راه

ف شود  آیا در بعض اطرا علم اجمالی دارند  بر فرض امکان آیا از ادله چنین ترخیصی استفاده می

آیاا از ادلاه چناین ترخیصای اساتفاده       است  بار فارض امکاان    علم اجمالی جریان آنها امکان پذیر

 گردد   می

شاود، در نهایات دو مسالک در منجزیات     یک از این مسائل اتخاذ می مبانی مختلف که در هر

مسالک علیات بیاان    . رتند از: مسالک علیات و مسالک اقتضاا    دهند که عباعلم اجمالی را نتیجه می

و در ایان   ،گاردد  مستلزم موافقت قطعای مای  به طور مستقیم  وذاته  دارد که علم اجمالی فی حدّ می

حتای در   شارعی  ل ترخیصای وحالت مادامی که علم اجمالی پابرجاست و منحل نشده، شامول اصا  

علم اجمالی در طاول تعاارض و    یاما بنا بر مسلک اقتضا بعض اطراف علم اجمالی، صحیح نیست.

 گردد.  قت قطعی میتساقط اصول ترخیصی، مستلزم وجوب مواف

و پاسخ به ساتالات   باشدستال اول از ستالات پیش گفته می ودنوشتار حاضر متکفل بحث از 

« مبانی نقلی منجزیت علم اجمالی» ۀو علیت را به مقال ءداوری میان مسلک اقتضاآن و به تبع  یبعد

م اجمالی بار  به دلیل تأثیر ماهیت عل در راستای بررسی مبانی عقلی منجزیت علم اجمالی سسارد. می

تنجیز آن، ابتدا در فصالی مساتقل، باه بررسای آن خاواهیم پرداخات. ساس  مباانی عقلای حرمات           

د؛ بناابراین  گیرجداگانه مورد کنکاش قرار می مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی در دو فصل

 به ترتی  عبارتند از: ماهیت علم اجمالی، اثباات عقلای حرمات مخالفات قطعای و      مقالهفصول این 

 اثبات عقلی وجوب موافقت قطعی. 

 فصل اول: ماهیت علم اجمالی

فعلی دهد عبارت است از اینکه متعلق تکلیف  ر موارد علم اجمالی آنچه متن واقع را تشکیل مید
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اکنون محل بحث اینجاست که . مولی در نظر قاطع ضمن یکی از اطراف علم اجمالی وجود دارد

از میزان منجزیت بر اساس آن تعیین گردد. لق گرفته است تا به چه مقدار از این واقعیت علم تع

نزد اکثر فلاسفه اسلامی، مناط کاشفیت علم از واقع، تطابق ماهوی صورت ذهنی با آنجا که 

نیم چه ماهیتی از واقع خارجی، یخواهیم بب در موارد علم اجمالی می پ  ؛واقعیت خارجی است

اکنون به بررسی سه نظر معروف پیرامون  ر گرفته است.وجود ذهنی بر تن کرده و متعلق علم قرا

 پردازیم: ماهیت علم اجمالی می

 فرد مرددتعلق علم اجمالی به  (الف

طور که قاطع در تشخیص فرد واقعی دچار تردیاد اسات، هماین    همانمدعای این نظر آن است که 

یت شخصای آن ماردد   شود و ماهیتی که خصوص متعلق بالذات او وارد می ۀتردید در صورت علمی

در نتیجاه متعلاق   گیرد.  یک از اطراف علم اجمالی است، متعلق بالذات قرار می بین خصوصیت هر

 محقاق خراساانی در بحاث واجا  تخییاری      .اسات شخصی  ماهیت مردد بین دو حدّ اجمالی، علم

به فرد  ییری تعلق وجوبکند یکی از اقوال در تفسیر واج  تخ بعد از اینکه ذکر می الاصول ةیکفا

اشاره به اعتراضای نسابت باه     کتابحاشیه اطعام و صیام است، در ا لا بعینه( میان عتق، )احده مردد

علاق آن باه واحاد ماردد     صافت اسات، ت  یک جا که وجوب نماید مبنی بر اینکه از آن یر میاین تفس

 گویاد  مای زیرا موصوف باید در واقع متعین باشد. سس  در جواب به ایان اعتاراض   معقول نیست؛ 

مثال علام در ماوارد علام اجماالی       ایوقتی جایز است واحد مردد متعلق وصف حقیقی ذات اضافه

آن به طریق اولی صحیح خواهد بود و اشکال ایان   تعلق صفتی اعتباری مانند وجوب به قرار گیرد،

ظااهر ایان    از .(262 :1  ، ج1121)آخوناد خراساان ،    از واج  تخییری از جهت دیگری اسات تفسیر 

اماری  تعلاق علام باه فارد ماردد در ماوارد علام اجماالی         نازد وی  کاه   شاود کلام آخوند معلوم می

 .(104 :2  ، ج 1117ب )شهید صدر، عنه بوده است مفروغ

محقق اصفهانی به این تفسیر ایراد کرده اسات کاه ثباوت فارد ماردد در افاق نفا  باه عناوان          

 ،چه تکوینی و چه اعتباری ، ی از صفاتوجودی ذهنی، معقول نیست تا اینکه بخواهد معروض صفت

پ  مبنای ایراد به تعلق وجاوب یاا علام باه فارد       .(216ا217: 1  ج ،1121 اصفهان ، )غروی واقع شود

بلکاه مشاکل اساسای،     باه امار ماردد نیسات،     صافات  ین معروض و عدم امکان تعلاق لزوم تع ،مردد

  .(144: 2  ج ،1112)شهید صدر،  باشد ثبوت و وجود فرد مردد می ۀلاستحا
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 تعلق علم اجمالی به جامع منتزع از اطراف (ب

جامعی بین  قائل شدند به اینکه ذهن حدّ الله خوییتآی میرزای نائینی، محقق اصفهانی و

در افق نف   جامعکند و ماهیت همین  )احدها مفهومی( انتزاع می خصوصیات اطراف علم اجمالی

 میرزای نائینی .(122: 2  ، ج1122)خویی،  باشدمی م اجمالیو متعلق عل کردهانسان وجود ذهنی پیدا 

است و قضیه معلوم بالاجمال به  از خلط علم با جهلعلم اجمالی عبارت » فرماید:در این باره می

در ضمن جمیع اطراف و دو قضیه مورد شک نسبت به  الخلونعةماای معلوم بالتفصیل به نحو  هقضی

 1.(11 ا12: 1 ، ج1176)نائین ،  «گردد طور خاص منحل می اجمالی بههریک از اطراف علم 

شاده کاه از   از کلمات محقق اصفهانی برهانی برای صحت مسلک تعلق علم به جاامع اساتفاده   

 متعلقای نداشاته باشاد.    ،اول م اجمالی از چهار حالت خاارج نیسات:  : تصور متعلق علاین قرار است

متعلق آن فارد باه عناوان     ،سوم شخصی معین( باشد. متعلقش فرد به عنوان تفصیلی معین )حدّ ،دوم

 متعلاق آن جاامع باین اطاراف باشاد.      ،چهارم .شخصی مردد بین چند حد( باشد تفصیلی مردد )حدّ

حالت اول محال است؛ زیرا علم از صفات ذات اضافه است، در نتیجه محال است که بدون متعلاق  

علام  شخصای معاین    باه حادّ   ،الم باه اجماال  اگر عا باشد. حالت دوم نیز خلاف وجدان است؛ زیرا 

حالت سوم نیاز باه    ۀاستحالشد.  بود و از فرض علم اجمالی خارج می داشت، علم او تفصیلی می می

تنها حالت باقی ماناده یعنای    ،برهان سبر و تقسیم توسط ،در نتیجه باشد.فرد مردد می ۀخاطر استحال

 :2  ، ج1117 ب؛ شاهید صادر،   217: 1  ج ،1121  ،اصافهان  )غاروی  گاردد  تعلق علم به جامع، متعین مای 

106). 

این مبنا تعلاق   ۀگونه پاسخ داده شده است: لازمدر تقریرات درس شهید صدر به این برهان این

علم ما به بایش از جاامع   مسلماً که  باشد؛ در حالی علم به صرف جامع و عدم سرایت آن به افراد می

طور که در منطق و فلسفه به اثبات رسیده است جاامع و کلای   تعلق گرفته است. توضیح آنکه همان

تواناد در خاارج وجاود داشاته باشاد، باه        خاصی از حصص آن می ۀفقط ضمن خصوصیت و حص

همین دلیل وقتی در موارد علم اجمالی به جامع علم داریم، به ناچار بایاد باه امار دیگاری نیاز علام       

شاود و  آن جااری مای   ۀکلی است، همین سخن درباار داشته باشیم؛ آنگاه آن امر اگر خود جامع و 

د باید جامع و کلی د و به خاطر بطلان تسلسل، امر زایباید علمی به امری بیش از آن تعلق گرفته باش

ع مشاتمل بار علام باه امار      علم اجمالی به جاام شود که علم در موارد معلوم میبه این ترتی   نباشد.

 .(107: 2  ج ،1117 ب)شهید صدر،  تد بر جامع، تعلق گرفته اسدیگر و زای
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 جامع حاکی از فرد واقعی تعلق علم اجمالی به(ج

گیارد کاه    تعلق مای  ءعلم به صورت تفصیلی شی ،محقق عراقی معتقد است در موارد علم تفصیلی

 ،در موارد علم اجماالی  لیو ؛ست یعنی صورتی واضح از امر خارجیا ءوجود شی تمامیحاکی از 

و از لوازم علم باه عناوان و صاورت اجماالی     گیرد  لی آن امر خارجی تعلق میعلم به صورت اجما

بناابراین باه ساب  جهال باه       ن هر یک از اطاراف علام اجماالی اسات.    شیء، شک تفصیلی به عنوا

شاود و   معلاوم واقاع نمای    ۀدایار صورت تفصیلی، خصوصیت هیچ یک از اطراف علم اجماالی در  

شاهید صادر در     .(211: 1 ، ج1117 )عراقا ،  سات شاک ا  عناوین تفصیلی هر یک از اطراف متعلاق 

بینایم   د: حالتی را تصور کنیم که ما از دور شبحی را مای کن بنای محقق عراقی مثالی ذکر میتبیین م

تار  سس  آن فرد که نزدیاک  زید است یا عمرو. شویم که مثلاً ولی در تشخیص هویت او مردد می

در هر دو رؤیت، محکی علم ماا خاود زیاد     گوییممی ؛ حالشویم که او زید است آمد، متوجه می

رای ما به طور کامال  است؛ اما در حالت اول رؤیت ما همراه با اجمال و غموض بوده و ماهیت او ب

که در رؤیت دوم ماهیت او به وضاو  بارای ماا مشاخص شاده و هایچ        ؛ در حالیاستمبین نگشته 

 2.(146: 2  ، ج1112)شهید صدر،  اجمالی در کار نیست

آن اینکاه   توان دلیلی بر صحت نظر او و بطلان نظر قبل پیدا کارد و از کلمات محقق عراقی می

هر فاردی   وجداناً ،شودطرف شده و علم اجمالی تبدیل به علم تفصیلی میدر مواردی که تردید بر

یان امار   ا حال این همان معلوم بالاجمال من بود. آورد کهکند و حتی آن را بر زبان میاحساس می

آن جهات  از نظار ایشاان جاامع از    شود، زیرا طبق تفسیر محقق عراقی به وضو  تحلیل می وجدانی

ماردد شاده،    که نزد قاطع باین خصوصایات اطاراف    که حاکی و مرآت از خصوصیت واقعی است

نسبت جامع به خصوصیت واقعی مردد، نسبت اجماال باه    باشد و در این حال متعلق علم اجمالی می

علم اجمالی به علم تفصیلی تبدیل گردد، معلوم بالاجماال عاین    در فرضی که و واهد بودتفصیل خ

جامع مورد ادعای میرزای  که در حالی منطبق خواهد شد.و تماماً بر آن معلوم بالتفصیل خواهد بود 

اطااراف انتاازاع شااده و حالاات حکایاات و مرآتیاات نساابت بااه   از نااائینی و محقااق اصاافهانی صاارفاً

معلاوم بالاجماال    ،اگر علم اجمالی به علم تفصیلی تبدیل گردد ،در نتیجه .رداعی ندخصوصیت واق

و این خلاف وجادان پایش گفتاه     ،بر جزء تحلیلی معلوم بالتفصیل منطبق خواهد بود نه بر تمام آن

 .(211 :1 ، ج1117 )عراق ،است 

شد، این تفسیر از علم اجمالی با توجه به این دلیل و با نظر به ایراداتی که به دو تفسیر قبل وارد 
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گردد. تعیین ماهیت علم اجمالی چنانکه در آینده خواهیم دید، هم در تقری  وجوب متعین می

شرعی نسبت به موارد علم اجمالی، متثر خواهد  ۀموافقت قطعی و هم در استفاده ترخیص از ادل

 بود.

 فصل دوم: اثبات عقلی حرمت مخالفت قطعی

تر، مرسوم بوده به وجود مقتضی و فقد در نزد متلفین قدیمی چهت قطعی آندر اثبات حرمت مخالف

، فشاارک  ؛ 200: 2  ، ج1122 ،؛ شایخ انصااری  102: تاا بی کرباس ،) شده است مانع تنجز، استدلال می

منظاور از عادم ماانع در     کنیم، اماا وجود مقتضی را ثابت می این فصل ما در گفتار اول .(27 :1111

کنیم و در  بررسی می در گفتار دوم مخالفین شبهات آنها را ضمن نع عقلی است کهادرجه اول، مو

مبانی نقلی منجزیت » که به طور مفصل در مقالۀ ( مراد استترخیص شارع)مرتبه بعد موانع شرعی 

 به آن خواهیم پرداخت. « علم اجمالی

 حرمت مخالفت قطعی ۀگفتار اول: ادل

لم به وجود تکلیف مولی ضمن اطراف بوده و هم متضمن شک دانیم علم اجمالی هم متضمن ع می

باشد. حال برای اینکه معلوم گردد تکلیف در موارد علم اجمالی از  و احتمال به عدد اطراف آن می

باشد، باید ملاحظه  گردد یا خیر و در فرض اول میزان تنجز آن تا چه حد می نظر عقلی منجز می

موجود در اطراف علم اجمالی با قطع نظر از جریان اصول  های کرد که مقتضای علم و احتمال

مات عالمان علم اصول، وجود مقتضی شود از لابلای کل یترخیصی چیست  در این گفتار سعی م

 مخالفت قطعی را در ضمن چهار استدلال بررسی کنیم.  تنجز در حدّ

 اشتغال ۀاستدلال اول: قاعد

 فسیرتنها دو تصور معقول در تفسیر آن وجود دارد و ت در مباحث ماهیت علم اجمالی معلوم شد که

ممکن نیست و به همین جهت این نظر طرفدار پیدا نکرده است.  فرد مردد اساساًتعلق علم به آن به 

حاال   جامع منتزع از اطراف و جامع حاکی از فارد واقعای.   :ر آن، عبارت بودند ازدیگ تفسیراما دو 

باه   عقال  و حکام  گشاته اشتغال یعنی شغل یقینی احراز  ۀضوع قاعدبر طبق هر دو مبنا مو گوییممی

گاردد؛ زیارا بار طباق تفسایر اول اشاتغال        سب  حرمت مخالفت قطعی می ،فراغ یقینی نسبت به آن
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آن جاامع در  گاردد و مکلاف ماأمور ایجااد     ثابات مای   ،نسبت به همان جامعی که متعلق علم است

ر خارج، ضامن یکای از اطاراف رو خواهاد داد، پا       جا که ایجاد جامع دگردد و از آن خارج می

تکلیف را  اشتغال برای یقین به فراغت ذمه نسبت به اشتغال به جامع، باید حتماً ۀمکلف بر طبق قاعد

ضمن یکی از اطراف امتثال کند که این به معنای لزوم موافقت احتمالی است که مساوق با حرمت 

 شاود،  ضمن تحقق فرد واقعی ایجااد مای  ، جامعی که نیز باشد. بر طبق تفسیر دوم مخالفت قطعی می

گردد و در نتیجه عدم امتثال تکلیف در هیچ یک متعلق تکلیف بوده و اشتغال نسبت به آن ثابت می

در نتیجه مخالفت قطعی  شود، جامع منجزّ محسوب میاز اطراف علم اجمالی، مخالفت قطعی با آن 

 باشد.جایز نمی

 احتمالاستدلال دوم: منجزيت 

قابح عقااب    ۀر مدار علم بوده و منجزیت احتماال باه دلیال قاعاد    طبق نظر مشهور اصولیان تنجز دائ

تمام توجه علم اجمالی،  عقلی منجزّیت ر نتیجه طبق این نظر، برای اثباتد .باشد بیان معقول نمی بلا

شاد کاه در اساتدلال    با علم در موارد علم اجمالی و میزان قابلیت آن برای تنجز تکلیف می به جنبۀ

ر نظیار محقاق طباطباایی یازدی،     اول مطر  گردید. اما طبق نظر جمع محادودی از اصاولیان متاأخّ   

الله مکارم شایرازی تکلیاف ماولای حقیقای از      داماد، شهید محمد باقر صدر و آیت الله محققآیت

 ،1122؛ محقاق دامااد،   211: 2 ، ج1126)طباطبایی یزدی، گردد  نظر عقلی به وسیله احتمال نیز منجز می

در نتیجاه از   .باه بعاد(   14: 1  ج ،1122به بعد؛ مکارم شیرازی،  21: 4  ، ج1117 الاف ؛ شهید صدر، 217: 2  ج

 جا که احتمال تکلیف بالوجدان در اطراف علم اجمالی موجود است، تنجز تکلیف حتی تاا حادّ  آن

ق مبنای این بزرگاان، حکام عقلای    وقتی بر طب ،زیرا شود.وجوب موافقت قطعی به راحتی ثابت می

باشد، به طریاق اولای در ماوارد علام اجماالی منجزیات عقلای ثابات         در شبهات بدوی، احتیاط می

 گردد. می

 بنای عقلااستدلال سوم: 

که علم اجمالی استدلال دیگری که برای اثبات حرمت مخالفت قطعی بیان شده عبارت است از این

شود و با صدق این بیانیت عرفی از موضوع بیان محسوب می به تکلیف مولینسبت  در عرف عقلا

باین مخالفات باا     کاه عقالا  که به برهان انیّ از اینشود. توضیح آنبیان خارج میقبح عقاب بلا ۀقاعد
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نااد و هاار دو را معصاایت  راگذ کلیااف معلااوم بالاجمااال فرقاای نماای تکلیااف معلااوم بالتفصاایل و ت

بریم. وقتی کاه بیانیات آن نسابت باه تکلیاف       الی پی میشمارند، به صدق بیانیت برای علم اجم می

باشاد.   آید و حداقل مقتضای این تنجز حرمت مخالفت قطعای مای   ثابت شد، تنجز نیز به تبع آن می

  فرماید:در این باره می مطار  الانظارشیخ انصاری در 

یله علاوه بر این، عقل به مساوی بودن علم اجمالی و تفصیلی در تنجز تکلیاف باه وسا   

از ایان مسااوی باودن )یاا از ایان حکام        گونه که بنای عقالا کند، همان آنها حکم می

ایراد به نظر  در مواردی این چنینی بی کند. البته تمسک به بنای عقلا میحکایت عقل( 

مرتکز شاده   حتیاط به این خاطر در اذهان عقلارسد؛ به خاطر اینکه احتمال دارد ا نمی

ایان ناوع از اماور وصاول باه مصاالح و )احتاراز از( مفاساد         باشد که مقصود آنهاا در  

ن حاال  ها لحاظ نشده باشد. اما با اید و تعبد به امر مولی در این بناباش موجود در اشیاء 

چاه  خاص محل بحث دقت کند ولو با صارف نظار از آن   وجدان سلیم اگر به این بنای

( اطاعات و معصایت   عنوانبه احراز مصالح و مفاسد( و بر روی ) ذکر شد )توجه عقلا

د تمرکز کند، حکم به عدم فرق میاان علام اجماالی و تفصایلی     باش تعبد می که لازمۀ

  .(401 :1  ج ،1121 انصاری، )شیخ خواهد کرد

متیاد وجادانی دارد و باه عناوان      تار جنباۀ  این استدلال در کالام اصاولیان بایش   وجود این،  با

؛ حاائر   246 :1  ، ج1122 آشاتیان ، ؛ 271 :2  ، ج1122ی، )شیخ انصاار  نشده است ارائهاستدلال مستقل 

 .(17: 2 ج ،1112یزد ، 

 استدلال چهارم: اجماع 

توان ادعای اجماع ادعا کرده که با بررسی کلام فقها و اصولیان می مطار  الانظارشیخ انصاری در 

ن مقادس  وجاه مشاترن نظار مشاهور و پیاروا     و در واقاع   بر حرمت مخالفت قطعی را مطر  کرد،

طاور کاه   توضیح آنکه هماان  .(114: 1  ج ،1121 انصااری،  )شیخ حرمت مخالفت قطعی است اردبیلی

وجاوب موافقات قطعای     گفته شد مشهور فقها و اصولیان قائل به منجزیت علم اجمالی تاا حادّ   قبلاً

نظار محقاق   تحریمای موضاوعی کاه     ت است از تخییار در شابهۀ  اما قول مطر  دیگر عبار 1هستند.

 موسو  عامل ،) مدارن(، صاح   121 ا 121، 67 :2  ج ؛  111و  222 :1  ، ج1101 اردبیل ، )محقق دبیلیار

قااق ساابزواری  مح (، 420 :2  ج ؛ 172 :1  ج، 1112، )عاااملی معااالم(، صاااح   116: 1  ج ؛107 :1  ج، 1111

 ،نراقا  ) (، مولی احماد نراقای  111 :1  ، ج1122 ،نراق ) ( مولی مهدی نراقی 21 و  66: 1  ج ،تا بی )سبزواری،
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 :1101بان طااووس،    ساید )اقوال نادر در مسئله نیز عبارتند از قول به قرعاه  . باشد می ...و  ( 120: 1114

در کتااب   قول به جریان برائت در تمام اطراف علم اجمالی در شبهات موضوعی تحریمی (؛11ا11

مگار   عدم منجزیت علم اجمالی مطلقاً (؛72: 1  ، ج1110میرزا  قم ، :به نقل از) علامه مجلسی اربعین

میان تفصیل  (؛66ا67: 1  ، ج1110میرزا  قم ،  ؛ 127:تا بیخوانسار ، ) در صورت وجود نص یا اجماع

موارد متجان  بودن اطراف علم اجمالی و میان غیر متجان  بودن آنها کاه در اولای احتیااط و در    

با توجه به این اقوال ادعا شاده کاه وجاه     .(417: 1  ، ج1104 ،)محقق بحرانی دومی برائت جاری شود

مرباوط باه   نیاز کاه   اقوال شااذ   مشترن قول مشهور و قول به تخییر، حرمت مخالفت قطعی است و

 مضر به اجماع نخواهد بود. استخرین متأ

بار حرمات    یاا حتای اجمااع    فتاوایی  توان گفت امکان احراز شهرتبا توجه به اقوال مزبور می

باشد اجماع در آن مدرکی وجود دارد، اما به لحاظ اینکه مسئله عقلی و عقلایی میالفت قطعی مخ

د رجوع کند. اماام  شود و هر فقیهی موظف است در این مسئله به وجدان و اجتهاد خومحسوب می

از آنجاا کاه ایان مسائله عقلای محاض اسات،         و» :فرمایاد خمینی در اول بحث از علم اجمالی مای 

  .(141: 2  ج ،1121)امام خمینی، «به اقوال برای ما سودمند نیستپرداختن 

 گفتار دوم: شبهات مخالفین حرمت مخالفت قطعی

 ۀوسایل ود که اقتضای عقلی تنجز تکلیف به ش از کلمات محقق خوانساری و محقق قمی استفاده می

طعای را دائار   حرمت مخالفت قطعی را منکر هساتند و حرمات مخالفات ق    علم اجمالی حتی در حدّ

 ،ای که بر این مطل  اقامه شاده اسات   دانند. اکنون ادله مدار وجود نص یا اجماعی در هر مورد می

 :  گیردقرار میبررسی  مورد

 فعلیت احکام به علم تفصیلی يادلیل اول: اشتراط تنجز 

علام  فعلیات احکاام را مشاروط باه     بلکاه  شود که تنجز یاا   از بعضی عبارات محقق قمی استفاده می

  :داند تفصیلی می

بطلان تمسک به این اساتدلال کاه اجتنااب از حارام و نجا  واجا  اسات و تارن         

شاود، واضاح    میمحصوره حاصل  ۀاطراف شبه ۀواج  و نج  فقط با اجتناب از هم

که به  به خاطر اینکه حرمت چیزی که حرمت آن دانسته نشده و نجاست چیزی است.

یم. توضیح آنکه متصف شادن اشایاء باه حلیات و     پذیر نمی را نجاست آن علم نداریم
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گیرد، هر چناد   حالت فعل مکلف صورت می ۀحرمت و نجاست و طهارت، با ملاحظ

خارجی نهفته است؛ پا    ءدر خود اشیا (ملان) شود که حکمتی که سب  حکم می

بدون تقیید باه علام و جهال،     (به خاطر دارا بودن ملان)چه اشیاء به خودی خود اگر

باه آن دو صافت باا    ( اشایاء ) شوند؛ ولی اتصاف آنهاا حرمت و نجاست میمتصف به 

 اا  62: 1  ج ،1110قما ،  میارزا  ) در فرض علم خواهد باود  مکلف، فقطفعل  ۀملاحظ

67). 

های مختلفی است که به بررسی آنهاا   گوییم این کلام ایشان خود دارای ظرفیتمی در جواب 

بلکه تنها احکامی در حاق   گیرند، احکام به واقع تعلق نمی پردازیم. اگر مراد آن است که اساساً می

ساه پاساخ باه آن     در کلماات شایخ انصااری    ،شود که نسبت به آنها علام داشاته باشایم    ما فعلی می

 لالت بر تعلق احکام به واقاع دارد لبی به نحو ضروری د شرعی لفظی و ۀ، ادلاولاً توان پیدا کرد: می

، لازمه ، مختص کردن احکام به عالمین مستلزم دور است. ثالثاًثانیاً .(127: 1  ج ،1121 انصاری، )شیخ

 )شایخ  باشاد  و تالی فاسد آن قبح عقاب جاهل مقصر بر ترن واجبات واقعی و فعال محرماات مای   

اگر مراد از این کلام آن است که موضوع حکام عقال باه وجاوب      .(220ا221: 2  ج ،1121 انصاری،

ایان   اولاً، :گاوییم در پاساخ مای   ،یف به نحاو علام تفصایلی اسات    راز تکلاح ،اطاعت تکلیف مولی

ثابات   از مطالبی که در بیاان وجاود مقتضای تنجاز بیاان شاد،       و بطلان آنادعایی بدون دلیل است 

ای بر فرض صحت این مبنا، در موارد علم اجمالی اصل وجود الزام و بنا بر نظر عده ،ثانیاً گردد. می

. اما اگر کند لزوم انبعاث از آن می عقل حکم بهو  ی برای ما معلوم استعلم به جامع، به نحو تفصیل

احکام نسبت به موارد علم  ۀمنظور محقق قمی آن است که به دلیل محاذیر عقلی، باید از اطلاق ادل

 دهیم. پاسخ می  محاذیر مورد ادعای او را در ادامه اجمالی دست کشید،

 تأخیر بیان از وقت حاجتدلیل دوم: قبح تکلیف به مجمل و قبح 

 فرماید: میرزای قمی در این باره می

باشند به ایان ترتیا  کاه فارد      تکلیف به شیء مجمل که افراد متعددی محتمل آن می

، مستلزم تأخیر بیان اط  مجهول واقع شدهمعینی نزد شارع اراده شده باشد که نزد مخ

هار تکلیفای    تاوان مای  دارند وباشد که عدلیه بر استحاله آن اتفاق  از وقت حاجت می

که ادعا شود به این نحو بر مکلف تعلق گرفته را رد کرد؛ زیرا نهایات چیازی کاه در    

باشاد، ایان اسات کاه اجمااع       م میموارد قصر و اتمام و ظهر و جمعه و مانند آنها مسلّ
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اطراف را ترن کند؛ نه اینکاه اجمااع داشاته     ۀداریم بر استحقاق عقاب کسی که هم

باه   ااا  ترن کناد را  سی که فرد واقعی معین نزد شارع که برای ما مبهم استباشیم ک

 ،1110)میرزای قمای،  مستحق عقاب است  اا که هیچ طرفی را امتثال نکند این صورت

 1.(24: 1  ج

هم به صورت صغروی ایاراد شاده اسات. ایاراد کباروی      و به این دلیل، هم به صورت کبروی 

اتفاق دارند، عبارت است  قبح تکلیف بدون بیان نسبت به آن ه براینکه آن مجملی که علمای عدلی

تأخیر بیان از وقات   از مجملی که مکلف راهی برای امتثال آن نداشته باشد؛ اما تکلیف به مجمل و

)وحیاد بهبهاان ،    قبیح نیسات  ،لو به نحو احتیاط باشدکه مکلف متمکن از اطاعت و حاجت در حالی

بااه لحاااظ صااغروی نیااز  .(227: 2  ج ،1122، ؛ شاایخ انصاااری142: 1101، ؛ حااائر  اصاافهان 112: 1114

کار داریم، از قبیل تکلیاف  ها سر وگوییم بر فرض تمامیت کبری، موارد علم اجمالی که ما با آن می

بلکه بعد از صدور و وصول کالام مباین    اب دارای اجمال نبوده،به مجمل نیست، چون در آنها خط

نازد مکلاف    خطااب،  مکلفٌ به آنببی از اسباب مخفی ماندن احکام، از شارع، به جهت عروض س

از بین باردن ایان تاردد عارضای، بار شاارع مقادس واجا           ؛ آنگاهمیان چند شیء مردد شده است

، 1142 نائین ،؛ 226: 2  ج ،1122، )شیخ انصاری ر آن از وقت حاجت، قبیح باشدباشد تا اینکه تأخی نمی

 .(271: 2  ج

 تکلیف بمالايطاق دلیل سوم: قبح

، باه علات   باه عباادات   علام اجماالی  ماوارد  در ات قصد تمییز دخیل است، جا که در نیت عباداز آن

تاوانیم ایان شارط واجا  را اتیاان       که علم به وجوب هیچ یک از اطراف بخصوصه نداریم، نمیاین

تاوان   نیست، نمی کنیم. پ  وقتی اتیان متعلق تکلیف به همراه تمام شرایط معتبر در آن امکان پذیر

در  جماالی علام ا  ،در نتیجاه  قدرت او نیست، مأمور کارد.  ۀمکلف را به انجام عملی که در محدود

ایان   گاردد.  لایطاق میزیرا مستلزم تکلیف بما تواند منجز تکلیف باشد، نمی شبهات وجوبی عبادی

 توان از مفهوم مخالف عبارات محقق خوانساری و محقق قمی یافت:  مطل  را می

اگر فرض شود اجماع یا نصی دال بر وجوب شیء معینی نزد خداوند که نزد ما  ،بله

مردد بین چند شیء شده، حاصل و وارد شود و وجوب آن مشروط به علم نباشد که 

در نتیجه مستلزم اسقاط قصد تعیین گردد، قول به احتیاط صحیح خواهد بود... ولی 



مۀ
لنا

ص
وف

د
 

ی
ص

صو
 خ

ق
قو

 ح
ه و

فق
، 

ل 
سا

ول
ا

 ، 
ار

شم
، 1 ۀ

ن 
ستا

تاب
و 

ار 
به

19
31

 

 

191 

 4.(24: 1  ، ج1110قم ، )میرزا این فرضی است که قابل اثبات نیست 

بر فرض پذیرش مبنای لزوم قصد  دهد کهگونه پاسخ می شیخ انصاری اینبه این محذور نیز 

به این ترتی   دانیم. صر به موارد علم تفصیلی میتعیین و تمییز در نیت واجبات عبادی، آن را منح

قوط آن منوط به کند و س که به مجرد حصول تردد و اجمال در واج ، قصد تعیین سقوط می

  .(222ا 221: 2  ج ،1122 ،)شیخ انصاری باشد دم اشتراط تکلیف به علم نمیاحراز ع

 فصل سوم: اثبات عقلی وجوب موافقت قطعی

وجوب موافقت قطعی را بررسی کرده و مبانی صحیح  ۀدر این فصل نیز ضمن دو گفتار ابتدا ادل

 گوییم.می پاسخ کنیم و سس  به شبهات مخالفین آنآن را تبیین می

 وجوب موافقت قطعی ۀادل گفتار اول:

 کنیم: اثبات وجوب موافقت قطعی را با بررسی پنج دلیل پیگیری می

 اشتغال ۀدلیل اول: قاعد

ادعا شده در موارد علم اجمالی پ  از اثبات اشتغال ذمه به تکلیف، برای فراغ ذمه نسبت به آن، 

اثبات اشتغال به ما  اکنون نماید. وب موافقت قطعی میاشتغال، حکم به وج ۀقاعد بر اساسعقل 

 گیریم: معتبر از علم اجمالی پی میعلم اجمالی را بر اساس دو تفسیر  ۀوسیل

 اصفهانی محققنائینی و  میرزای :جامعصرف اثبات اشتغال بر اساس تفسیر علم اجمالی به ( الف

 اند اشتغال تمسک کرده ۀی به قاعدز اصولیان، برای اثبات وجوب موافقت قطعمانند بسیاری ا

 بر طبقکه  محقق عراقی مدعی است اما .(121: 1  ، ج1121 اصفهان ، ؛ غروی21: 1 ، ج1176)نائینی،

طور که خود علم به همان نائینی و محقق اصفهانی، میرزایتفسیر علم اجمالی مورد ادعای 

نجز نیز به خصوصیت و فرد واقعی ت ،گردد کند و فرد واقعی متعلق علم نمی خصوصیت سرایت نمی

فقط ایجاد جامع در خارج  ،گردد مکلف به آن مشغول می ۀدر نتیجه آنچه که ذم .کند سرایت نمی

با اتیان هر یک از  بنابراین .یابد از افراد خود تحقق می یکی ایجادبا  تنها خواهد بود و جامع نیز

 ۀقاعدنتیجه  در .یابد فراغ می پیدا کرده بود،مکلف از آنچه به آن اشتغال  ۀذم ،اطراف علم اجمالی

 .(102: 1 ، ج1117)عراق ،  داشتنخواهد لتی لادوجوب موافقت قطعی اشتغال نسبت به 
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نیست و طور  این ایراد محقق عراقی وارد است، ولی در همه موارد این شهید صدر معتقد است

 در تردد از ناشی موضوعی که ۀر شبهد اجمالی به این صورت که بین علم باید قائل به تفصیل شد.

تفاوت قائل شویم؛  ،سایر موارد علم اجمالی بین و داریم واج  در قید آن اخذ به علم که قیدی

 باید پ  است. کرده پیدا یقینی اشتغال آن به ذمّه و شده عهده در داخل تقیّد اول، حالت در زیرا

بدانیم که  مثلاً شود. می حاصل افراد ۀهم اتیان با فقط که گیرد صورت یقینی فراغ آن به نسبت

اکرام هر عالمی واج  است ولی در خارج علم اجمالی داشته باشیم یکی از زید و عمرو عالم 

داخل در امر  ،است، در اینجا علم به وجوب اکرام عالم، وجوبی مقید است و تقید اکرام به عالم

به همین جهت اگر غیر عالم  .اکرام شرط استبوده و در صدق امتثال نیز احراز عالم بودن متعلق 

پ  در این حالت خروج از عهده فقط با اکرام هر دو فرد  .اکرام شود امتثالی صورت نگرفته است

صرف جامع، علم به بیش از جامع تعلق نگرفته و  ،شود؛ اما در سایر موارد علم اجمالیمحقق می

از  آن نیز در ضمن یکیکه امتثال آیدمیهده عدر داخل  منجز شده وبدون لحاظ هیچ قید دیگری 

 .(121 ا 122: 2  ، ج1117 بصدر،  )شهید شودافراد حاصل می

بر طبق تفسیر مورد  :اثبات اشتغال بر اساس تفسیر علم اجمالی به جامع حاکی از فرد واقعی( ب

 کند. یت میکند ولی تنجز سرا اگرچه خود علم از جامع به فرد سرایت نمی، ادعای محقق عراقی

واقع تعلق گرفته که با  «صورت اجمالی»به طرفین این است که علم به  علت عدم سرایت علم

ز از تبعات واقع ف سرایت کند، اما تنجّاطراتواند به  در نتیجه نمی ؛تباین دارد «صورت تفصیلی»

در هر یک  باشد و با احتمال وجود آن می )احدهما به حمل شایع صناعی( معلوم بالاجمال تکلیف

رود و وقتی احتمال وجود آن فرد واقعی در ضمن هر یک از  ز نیز در پی آن میتنجّ ،از اطراف

و سب  وجوب موافقت  کند تنجز نیز به محتملات آن سرایت می ،اطراف علم اجمالی وجود دارد

آن را  وکند  سرایت می ،شود منطبق می آنچه که جامع بر  ز به هردر نتیجه تنجّ .گردد قطعی می

 .(11: 2 ، ج1120 ،؛ عراقی17: 1 ، ج1117)عراق ،  گرداند منجّز می

قبح عقاب بلابیان، تنجز تابع علم است و  ۀایراد شهید صدر به این نظر آن است که طبق قاعد

حال که خود محقق عراقی معترف است که بر طبق تفسیر  دهد. در جایگاه آن قرار می هایش را قدم

قائل به عدم سرایت به فرد  ،معنا ندارد که در ناحیه تعلق علم کند،سرایت نمی او نیز علم به فرد

ثابت بدانیم. در نتیجه شهید صدر معتقد است،  تنجز و اشتغال را نسبت به فرد شویم و در عین حال

باید قائل به  ،بیان حتی با این تفسیر از علم اجمالی نیز قبح عقاب بلا ۀدر صورت پذیرش قاعد
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 .(121: 2  ، ج1117 بصدر، )شهید شویم مورد ادعای وی تفصیل

علم بیان مساوی با قبح عقاب بلا بلا قبح عقاب ۀمفاد قاعد ،اولاً :دهیممیدو پاسخ به این ایراد 

هایی است که عقل و عرف  بلکه بیان، مطلق راه ن علمی نیستباشد و مراد از بیان، خصوص بیا نمی

 قبح ۀکه احکام ظاهری قاعدو به همین خاطر است به تکلیف بداند  یا تعبد شارع آن را بیان نسبت

یا  عقلا ۀسیر ۀبلکه بیانیت آنها نسبت به تکالیف واقعی به واسط زنند عقاب بلابیان را تخصیص نمی

 گردد.  می اعتبارتعبد شارع 

د عقل و کنیم علم اجمالی نز باشد نه تابع علم، ستال می حال که معلوم شد تنجز تابع بیان می

 شود  آیا نسبت به خود صورت جامع موجود در ذهن عرف نسبت به چه امری بیان محسوب می

ا مصداقی(  واضح است )احده شود یا نسبت به تکلیف واقعی )احدها مفهومی( بیان محسوب می

گاه به احدها مفهومی، امر یا نهی نکرده است، بلکه این مفهوم توسط ذهن منتزع که مولی هیچ

تا دلالت کند بر اینکه تکلیف مولی به مصداق یکی از احدها تعلق گرفته است. بنابراین متعلق شده 

بیان  بین اطرافبالذات علم اجمالی که همان مفهوم احدهاست، نسبت به تکلیف واقعی مردد 

 شود.  محسوب می

اقعی گوییم علم تفصیلی و علم اجمالی در اصل بیانیت نسبت به تکلیف وبر این اساس می

گردد، همیشه مردد بین  تفاوتی ندارند، منتها چون متعلق تکلیفی که به وسیله علم اجمالی ثابت می

ی که با علم گردند؛ اما امتثال تکلیف برای یقین به امتثال آن همه اطراف منجزّ می ،چند فرد است

ن نیز مانند موارد گردد و اگر در امتثال آ با یک امتثال حاصل می معمولاً گردد تفصیلی ثابت می

خود  ،ثانیاً محتملات آن خواهد کرد. حکم به اتیان همۀ ،اشتغال ۀعلم اجمالی شک شود، قاعد

 :فرماید میمحقق عراقی که گویی منتظر این ایراد بوده 

کند، تنجز جامعی که  که تنجز از جامع به افراد سرایت نمیاین اگر تسلیم شویم به 

زیرا جامع مورد ادعای ما  ؛باشد ب موافقت قطعی میمستلزم وجو ،مورد ادعای ماست

فقط جامع این در نتیجه  ؛باشد از خصوصیت واقعی مردد می حاکیجامعی است که 

 ،طور که در جای خود ثابت گشتهزیرا همان ؛دوشمحقق می ،ضمن تحقق فرد واقعی

 .باشد د میآباء به اولا ۀبلکه رابط ،اب به اولاد نیست ۀکلی با افرادش رابط ۀرابط

برای یقین به فراغ ذمه از ایجاد جامعی که فرد واقعی ضمن آن تحقق  بنابراین،

 .(11: 2 ، ج1120 ؛17: 1 ، ج1117)عراق ،  اطراف را اتیان کرد ۀباید هم ،یابد می
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در صورت کند که بنابر هر دو تفسیر از ماهیت علم اجمالی  که اثبات میشهید صدر بعد از آن

این مطل  را به عنوان نقضی شویم،  ی ویادعا بلابیان باید قائل به تفصیلح عقاب قب ۀقاعد پذیرش

کند. ایشان معتقد است قائلین به مسلک قبح عقاب بلابیان  بیان مطر  می بر مسلک قبح عقاب بلا

فقت قطعی به زیر بار این تفصیل نخواهند رفت و آنها طبق وجدان عرفی خود قائل به وجوب موا

باشد که  بیان می قبح عقاب بلا ۀدر نتیجه این مطل  شاهدی بر بطلان قاعد واهند بود.طور مطلق خ

 دهد عاجز شده است بر آن شهادت میاز تحلیل اصولی وجوب موافقت قطعی که وجدان عرفی 
 .(160: 2  ج ،1112؛ 112 ا111: 2  ، ج1117 ب)شهید صدر، 

عراقی هم در  حقق، صحت مسلک ملاًتوان گفت که او می ،در جواب به این نقض شهید صدر

 ،ثانیااً  طال  گذشته باه اثباات رساید.   تفسیر علم اجمالی و هم در تبیین وجوب موافقت قطعی در م

 قبح عقاب بلا بیان است، ۀوقتی مدعای شهید صدر ناسازگاری وجوب موافقت قطعی با قبول قاعد

در   توضایح آنکاه   پاذیرد مای  انما توأ ایان هار دو مطلا  را    نسبت به موالی عرفی چرا خود ایشان

کاه وجاوب موافقات قطعای اماری اسات کاه وجادان عرفای آن را از           استکه ایشان مدعی  حالی

ب)شاهید صادر،   آورد  واضحات به شمار می
عباارات ایشاان در مبحاث    از برخای   .(112 :2  ، ج1117 

جاا  و در آن در مورد موالی عرفای جااری نیسات    حق الطاعهۀ شود که نظری حجیت قطع استفاده می

محادود باه    و اینکه مشهور حق اطاعت ماولای حقیقای را   شودقبح عقاب بلا بیان جاری می ۀقاعد

)شاهید  است  بوده قیاس با حق اطاعت برخی از موالی عرفی به خاطراند موارد علم به تکلیف کرده

  .(40: 2  ج ،1117 بصدر، 

قبح عقاب بلابیان جااری   ۀکه قاعد گونه که در مورد اطاعت موالی عرفی گوییم همان حال می

وجوب موافقت قطعی ثابت گشته و ارتکاز بر آن حاصل شده، نسبت به تکاالیف ماولای    ،شود می

ماانع   ،ایان قاعاده   پاذیرش  ،باشاند  قبح عقاب بلابیان می ۀحقیقی نیز که مشهور در آن قائل به قاعد

 شد. وجوب موافقت قطعی نخواهد

 دلیل دوم: منجزيت احتمال 

قابح   ۀطور که در فصل گذشته دانسته شد بر طبق نظار معادودی از اصاولیان کاه منکار قاعاد       انهم

قطعی از نظر دانند، وجوب موافقت میتکلیف منجز  عقاب بلابیان هستند و احتمال تکلیف را عقلاً

گردد، زیرا  های موجود در هر یک از اطراف علم اجمالی به آسانی اثبات می عقلی به خاطر احتمال

دانند و بحث از منجزیات عقلای علام اجماالی بار طباق        بدوی را از لحاظ عقلی منجز می ۀآنها شبه
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  .(161: 1  ج ،1117 الف )شهید صدر،مسلک آنها لغو خواهد بود 

کناد و   الله خویی با توجه به اینکه ماهیت علم اجمالی را مانناد میارزای ناائینی تفسایر مای      تآی

د خواها  توان وجوب موافقت قطعای را ثابات کارد، مای    آن نمی که بر طبق استگویا خود ملتفت 

د که به ظاهر نظری اطراف علم اجمالی ثابت کن وجوب موافقت قطعی را از باب احتمال عقاب در

 . است  قائل به این نظر شده قبح عقاب بلابیان ۀن قبول قاعدنماید؛ زیرا ایشان ضمعجیبی می

احتماال   ،ملان لزوم اطاعت تکلیاف و منجزیات آن  ند: ک ذکر می ایشان ابتدا به عنوان مقدمه

تنجاز  احتمال عقاب ساب    ،ی نسبت به احتمال عقاب وجود نداشته باشدمنّتو هر جا م استعقاب 

حتی در موارد علم یا حجت معتبر به تکلیف مولی نیز منجزیت به دلیال احتماال    گردد. می تکلیف

 اولیاای احتمال شمول عفو و مغفرت الهی یا شافاعت  یل دلبه  زیرا در این موارد نیز ؛باشد عقاب می

احتماال  پ   ؛اخذه و عقاب بر مخالفت با تکلیف واصل وجود نداردتقطع به م، یا قبولی توبه الهی

باشد نیز به همین ملان منجز خواهد  مساوق یا حداقل مستلزم احتمال عقاب میکه تکلیف الزامی 

عقال حکام باه تحارز از      ،الزامای وجاود داشاته باشاد     پ  در هر موردی که احتمال تکلیاف  بود.

من عقلی تچه م ؛منی از عقاب در مورد آن وجود داشته باشدتمگر اینکه م ،مخالفت خواهد داشت

: 1  ، ج1122 )خاوی ،  شارعی   برائات  ۀمن شارعی مانناد ادلا   تبیان و چاه ما    قبح عقاب بلا ۀنظیر قاعد

  .(101ا101

اسات اماا   ارد احتمال تکلیف حکم اولی عقال احتماال عقااب    ایشان معتقد است در مو بنابراین

، با منتفی کردن احتماال عقااب در اکثار    یا برائت شرعی قبح عقاب بلا بیان حکم ثانوی عقل یعنی

د گیار  نتیجاه مای  با محل بحث  الله خویی از تطبیق آن مقدمه آیتسس   شود.میمقدم موارد بر آن 

مدار جریان و عدم جریان اصول ترخیصای در اطاراف آن    ریه در موارد علم اجمالی منجزیت داک

مقتضی تنجیز که  زیرا نیست؛ثیر علم اجمالی در منجزیت تکلیف أخواهد بود و نیازی به بحث از ت

باشد در هریک از اطراف علم اجمالی بالوجدان موجود است و تنها بایاد   همان احتمال عقوبت می

، 1122 )خاوی ،   دمورد بررسی قرار گیار  ،باشد و شرعی می عقلی ۀنتمد معموانع تنجیز که همان قوا

  .(101 ا101: 1  ج

شرعی در اطراف علام اجماالی و عادم     سس  ایشان با اثبات تعارض و تساقط اصول ترخیصی

ماانع باودن منجزیات     بای  جریان برائت عقلی در اطراف آن به علت تمامیت بیان نسبت به تکلیاف، 

 .(111: 1 ج ،1122 خویی،) دگیرمالی را نتیجه میاحتمال عقاب در اطراف علم اج
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 باشاد،  تنجاز  منشاأ  تواناد  نمی عقاب احتمال ، اساساًاولاً د کهکنایراد می شهید صدر به این نظر

 ساب   باه  برساد  تنجزۀ مرحل به تکلیفی اگر که معنا این به .باشد می آن از متأخِّر رتبه لحاظ از بلکه

باه خااطر    عقااب  بارای  دلیلای  نرساد  تنجز ۀمرحل به تکلیفی گرا ولی گردیم؛ می عقاب مستحق آن

 . شود نمی داده آن به نسبت نیز عقاب احتمال پ  داشت. نخواهد وجود آن، با مخالفت

: 4  ، ج1117الاف )شاهید صادر،    .باشاد  مای  منجز تکلیف احتمال یا قطع فرع عقاب احتمال بنابراین

همان عدم بیان اسات در اطاراف علام اجماالی وجاود      ادعا شد ملان برائت عقلی که  ،ثانیاً .(200

علام اجماالی فقاط علام باه       د،الله خویی از علم اجماالی دار  فسیری که آیتبا توجه به ت ندارد؛ اما

 خصوصایت  کاه  جهت آن از اجمالی علم اطراف از یک هر خصوصیت جامع میان اطراف است و

  است. نشده تمام آن به نسبت بیان ،است

 کاه  آن جهات  از خصوصیات از هریک اما ،است عقلی برائت ک از آنها مجرایهر ی بنابراین

 .باشد می عقلی برائت از خارج دارد، تمامیت جامع به نسبت بیان جا کهآن از د،باش می جامع مصداق

 و فارد  مقادار  باه  ولای  گاردد، مای  منجاز  و شاده  تماام  برآن بیان جامع مقدار به واقعی تکلیف پ 

 :2  ؛ ج164 :1  ، ج1117 ب)شاهید صادر،    ،گاردد  نمای  منجز و نشده تمام آن هب نسبت بیان خصوصیت

پ  قاعده منجزیت احتمال عقاب در اطراف علم اجمالی با مانع برائت عقلی مواجه اسات و   .(111

 توانایی اثبات وجوب موافقت قطعی را ندارد.

ماهیات علام اجماالی را    الله خویی،  شهید صدر از آن جهت که آیتاخیر رسد ایراد به نظر می

اما طبق تفسیر صاحیح از ماهیات علام اجماالی      داند، صحیح است علم به جامع منتزع از اطراف می

براین، بناا  نسابت باه واقاع تماام شاده اسات.       عقالا که تعلق علم به صورت اجمالی واقع است، بیان 

 گردناد. ان خاارج مای  قبح عقاب بلا بی ۀمنجز گردیده و از شمول قاعد محتملات آن واقع منجز نیز

با وجود  .شودمانع خواهد شد و وجوب موافقت قطعی ثابت میاحتمال عقاب بی در نتیجه موضوع

، باز هام تمساک باه منجزیات     شودعلم اجمالی  از قائل به این تفسیر الله خویی آیتاگر حتی  ،این

های موجود در  تمسک به احتمال احتمال عقاب در اثبات وجوب موافقت قطعی صحیح نیست زیرا

اطراف علم اجمالی و عدم تقدیم برائت عقلی بر آنها به علت منجزیات ناشای از مقتضاای ماهیات     

کاه از هماان ابتادا باه      اسات صاحیح آن   در این صورت و شودمی ناروا تبعید مسافت ،علم اجمالی

 منجزیت ناشی از احتمال.  منجزیت حاصل از علم توجه شود نه
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 دلیل سوم: استقرا

محصوره، بعد از نقل نظر مشهور و نظر شاگردان  ۀبحرانی در سه مسئله از مصادیق شبهمحدث 

 ۀولی از راه تمسک به قاعد ؛دهد حق را به مشهور می ،هر دو گروه ۀمحقق اردبیلی و بیان ادل

کند از طریق استقرا موارد شبهه محصوره و غیر محصوره در بلکه تلاش میشود، اشتغال وارد نمی

د. غیر محصوره را کشف نمای ه و شبهۀمحصور حکم کلی شبهۀ ،مربوط به مصادیق آنهاروایات 

ورود  ۀگونه که به وسیل دارد که قواعد شرعی کلی همان ای بیان می ایشان در ابتدا در ضمن مقدمه

 حکم مصادیق آن کلیبیانگر  در روایات، از راه تتبع شود ور کلی داشته باشد، ثابت مینصی که س

محقق ) رسد از همین راه دوم به اثبات میاکثر قواعد کلی شرعی  و اتفاقاً گردد صل مینیز حا

  د:فرمای بعد از بیان این مقدمه میایشان  .( 222: 4  ؛ ج112ا 111 ، 401: 1  ، ج1104بحرانی، 

محصوره و غیر  به حکم شبهۀ آن فتوایی که مشهور نسبت در روایات به اگرچه

ای کلی تصریح نشده است؛ اما این حکم از  عنوان قاعدهبه د ان محصوره ارائه داده

محصور و غیر  ۀاخباری که بیانگر حکم افرادی است که صلاحیت شمول در دو قاعد

گذارد، قابل استفاده خواهد  ای که جای هیچ شکی را باقی نمی محصور دارند به گونه

  .(401: 1، ج 1104 بحرانی،محقق ) بود

ه حصول یقین منوط ب سندد به این دلیل که حجیت استقراپدلال را نمیشیخ انصاری این است

 ۀبه اینکه حکم هر شبه کنیمشده به حدی نیست که از آن یقین حاصل  بوده و موارد استقرا

 .(221: 2  ج ،1122)شیخ انصاری،  ای همین استمحصوره

 عقلا دلیل چهارم: بنای

 در شبهات تحریمی در اثبات وجوب موافقت قطعی قلاصاری در رابطه با استدلال به بنای عشیخ ان

 فرماید: می

استدلال شود به این ترتی  که  به بنای عقلاچه بسا برای اثبات لزوم موافقت قطعی 

آنها در موردی که قطع به وجود سم در یکی از دو ظرف داشته باشند، بر اساس 

که  را کنند و کسی ف میطبیعت و خلق و خویشان، حکم به لزوم احتراز از هر دو ظر

)شیخ  کنند یشود به دیوانگان و دارندگان مالیخولیا ملحق م مرتک  هر دو ظرف می

  .(162: 1  ، ج1121انصاری، 
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  فرماید: وجوبی می ۀنیز نسبت به حکم به احتیاط در شبه فصولصاح  

وابسته  اش به استفاده از یکی از دو داروداند زندگی می بینی کسی که مثلاً آیا نمی

 دواگاه اگر این دو است و بداند استفاده از دیگری نیز برای او ضرری ندارد؛ آن

را استفاده کند تا  داروواج  است که چنین فردی هر دو  نزد عقلا مشتبه گردد،

به ذم  عقلا حدی که اگر هیچ کدام را استفاده نکند و یا بر استفاده از یکی اکتفا کند،

و را احمق خواهند دانست. این احتیاط در مسائل شرعی که او خواهند پرداخت و ا

)حائر  اصفهان ،  ق اولی لازم خواهد بودشود، به طریمربوط به حیات اخروی می

1101 :142).  

کند، ولی معتقد اسات کاه    را تصدیق می که وجود چنین بنایی در میان عقلاخ انصاری با اینشی

یرا الزام باه احتیااط از ساوی    باشد؛ ز حجت ث و مانند آندر محل بحتواند  عقلایی نمی چنین بنای

بودن نگاه آنها به احراز مصالح و مفاسادی اسات کاه در     منحصرگونه موارد به جهت  در این عقلا

خود اشیاء قرار دارد و در این موارد نظری به تعبد و لزوم اطاعت تکلیف آمر ندارناد و گویاا آنهاا    

خودشان و نسبت به ملاکاتی که خودشان با آنها ساروکار دارناد    احتیاط را فقط در مسائل راجع به

به صرف مصالح و مفاسد اکتفاا  دانیم در آنها  ی نسبت به اوامری که میو چنین بنایدانند  واج  می

)شاایخ  اننااد مسااائل شاارعی تمااام نخواهااد بااود   بلکااه تعبااد نیااز در آنهااا دخیاال اساات م    نشااده،

 .(162: 1ج،1121انصاری،

اند از جمله مواردی است که  دهذکر کر هایی که برای این بنای عقلا مثال رسد یبه نظر م

آنکه در چنین مواردی که  حال 6نماید. می« علم وجدانی اجمالی»الله بروجردی از آن تعبیر به  آیت

قطعی شخص یا مولی برای تحقق متعلق تکلیف وجود دارد، حتی محقق خوانساری و  ۀیقین به اراد

در مواردی تمسک  ائل به وجوب احتیاط خواهند بود. در نتیجه باید به بنای عقلاق محقق قمی نیز

 ۀوجود نداشته باشد و فقط از راه اطلاق دلیل مبرز اراد ،تحقق متعلقحتمی   ۀقین به ارادیجست که 

ثابت  ه باشیم. حال در این فرض اگر بنای عقلادر فرض تردد متعلق داشت ظن به بقای اراده ،مولی

 رسد در اثبات وجوب موافقت قطعی راهگشا خواهد بود. به نظر می شود،

 دلیل پنجم: اجماع منقول

 در کلمات اصاحاب مقطاوع باه دانساته شاده      محصوره ۀاحتیاط در مطلق شبهحکام مدارن الادر 
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)شایخ   ادعاای اجمااع شاده اسات     نیاز صاراحتاً   شار  وافیاه  در و  (107: 1  ، ج1111، موسو  عاامل  )

ال بر این اجماع منقول را سب  تقویت روایات د رسائلشیخ انصاری در  .(210: 2  ، ج1122، انصار 

گاه آن را  ان و سایر اصولیان بعد از وی هیچاما ایش ؛(211: 2  ج ،1122)شیخ انصاری،  داند احتیاط می

ز چون در بعضی ااند. شاید علت آن مدرکی بودن اجماع باشد  به عنوان دلیل مستقلی مطر  نکرده

نجاست احد الانائین، روایتی دال بر لزوم احتیاط وجاود دارد و در ساایر مساائل     مسائل مانند مسئلۀ

عقلایای خاود در مسائله     نیز اگر اجماعی حاصل گردد، احتمال دارد هرک  باه برداشات عقلای و   

 تواند حجیت آن را اثبات کناد.  اجماع نمی ،عمل کرده باشد و مثل هر مسئله اصولی عقلی دیگری

توان به و فقط می نیستاین دلیل نیز مستمسک مناسبی برای اثبات وجوب موافقت قطعی  ،بنابراین

 عنوان متید از آن استفاده کرد.

 گفتار دوم: شبهات مخالفین وجوب موافقت قطعی

  استلزام بدعت :دلیل اول

زیرا یکی از  محقق قمی معتقد است که قول به احتیاط در اطراف علم اجمالی مستلزم بدعت است؛

وجوبی قائل  ۀاطراف علم اجمالی، مورد تکلیف مولی نیست؛ ولی به سب  قول به احتیاط، در شبه

  .(10: 1  ، ج1110)میرزا  قم ، گردیم تحریمی قائل به حرمت آن می ۀو در شبه عملبه وجوب آن 

 :دهدبه این اشکال پاسخ می فصولصاح  

مورد تکلیف نیست و به سب  قول به احتیاط به الزامی که نسبت به طرفی که در واقع  

 ۀشود؛ بلکه الزامی عقلی بوده و از قبیل مقدمآید، به شارع نسبت داده نمیوجود می

 .(160 :1101 حائر  اصفهان ،) باشد که وجوب عقلی داردعلمی واج  می

  عدم امکان قصد قربت نسبت به واجب واقعی :دلیل دوم

شبهات وجوبی عبادی، امکان قصد قربت وجود ندارد؛ زیرا بر طبق قول در موارد علم اجمالی در 

، اگر فقط در انجام یکی از اطراف علم اجمالی قصد قربت شود یقین به اتیان واج  به احتیاط

شود و اگر در انجام همه اطراف نیت واج  واقعی شود، موج  نمیواقعی با قصد قربت حاصل 

شود که امری غیر عبادی با قصد قربت انجام شود کار سب  میشود زیرا این بدعت و تشریع می

 ممکن نیست.قصد قربت  بنا بر قول به احتیاط انجامپ  
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، بر فرض صحت سخن مزبور، مقتضای آن سقوط قصد فرماید: اولاًشیخ انصاری در جواب می

از اطراف علم  ، این ایراد به کسی که معتقد است در هر یکثانیاً باشد.قربت در این موارد می

شود، اما ما معتقدیم در اتیان هر یک از اجمالی باید به خصوص آن قصد قربت کرد مربوط می

 شود، به این نحو کهاطراف علم اجمالی، قصد تقرب به خدا به وسیله واج  واقعی مردد می

طرف تا به سب  آن یا به سب   دهدآن را انجام می که کندقصد می در امتثال هر طرف مکلف

این ایراد هم  ،بنابراین .(210ا212: 2  ج ،1122، )شیخ انصاری دیگر، تعبد به واج  واقعی حاصل شود

 وارد نیست.

 گیرینتیجه

اشتغال و  : قاعدۀمنجزیت عقلی علم اجمالی عبارتند ازدر این مقاله معلوم شد دو دلیل اصلی 

اشتغال به این نتیجه رسیدیم که هر  ۀدعمنجزیت احتمال تکلیف در اطراف علم اجمالی. در مورد قا

ر ماهیت علم اجمالی به آن آسان است اما تنها طبق تفسی ت قطعی به وسیلۀفچند اثبات حرمت مخال

کرد. منجزیت  اثباتآن  لۀوجوب موافقت قطعی را به وسی ،توانمی جامع حاکی از فرد واقعی

ز عقلی علم اجمالی تا یگر تنجاثبات ،یانقبح عقاب بلاب تکلیف نیز تنها نزد منکرین قاعدۀ احتمال

 باشد. حدّ وجوب موافقت قطعی می

حرمت چنین در این مقاله به شبهات منکرین منجزیت عقلی علم اجمالی در دو سطح  هم

د. پاسخ به نقض شهید صدر مخالفت قطعی و وجوب موافقت قطعی به طور جداگانه پاسخ گفته ش

   وردهای این مقاله است.  ایگر دستیان از دقبح عقاب بلاب بر قاعدۀ

 هانوشتپی

هایی دارد )ر.ن: غروی  الله خویی تفاوت نائینی و آیت میرزایالبته نظر محقق اصفهانی با نظر  .1

 (. 217 :1 ج  ،1121اصفهانی، 

توان از این بزرگان نام از طرفداران تفسیر علم اجمالی به تعلق آن به جامع حاکی از فرد واقعی می .2

الله سید سعید حکیم )طباطبایی حکیم  ( آیت111ا120 :1114الله بروجردی )بروجردی،  آیت برد:

 (.101: 1  ج ،1111

حائری  ؛176: 1 ج  ،1112 ی،حلّ علامه ؛101 :1  ج ،1107 حلیّ، محقق): ر.نتر برای اطلاع بیش .1
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نائینی،  ؛210ا 211: 2 ج  ،1122انصاری،  شیخ ؛210: 1 ج  تا،بی نجف ، ؛147ا161: 1101 اصفهانی،

نظر برخی  (.210: 1 ج  ،1121 اصفهان ، غروی بعد؛ به 21 :2ج  ،1120 عراقی، ؛21 :1ج  ، 1176

نجاست  ۀدیگر از قدمای فقهای امامیه به لزوم احتیاط نیز از خلال مصادیق علم اجمالی مثل مسئل

، مفید)شیخ ابل برداشت است: احد الانائین، اشتباه لباس طاهر با لباس نج ، اشتباه قبله و... ق

؛ 21: 1  ج ،1106ابن براج، ؛ 116 :1  ج ،1107؛ شیخ طوسی،  21: 1117 مرتض ،شریف  ؛61: 1111

ثان ،  ؛ شهید101: 1112 ،؛ شهید اول24 :1  ج ،1110،حلیّ ابن ادری ؛  20: 1  ج، 1110 طبرسی،

 (. 114: 1  ، ج1102

مل نزد محقق قمی دلیل مستقلی نیست زیرا ایشان در از عبارت فوق توهم نشود که تکلیف به مج .1

که حقیقت و معنای آن دانسته نشود از حکیم  فرماید: تکلیف به مجمل تا زمانیجای دیگری می

 (.  247: 2 ، ج 1127جایز نیست خصوصاً اگر در مقام حاجت باشد )میرزای قمی، 

 بین عندنا مرددّ عند اللّه معیّن ء شی وجوب عل  النصّ ورود أو الإجماع حصول فرض لو نعم،» .4

ذلک  لتمّ عةالطّا فی التعیین قصد لإسقاط الفرض ذلک المستلزم به بالعلم اشتراطه دون من أمور،

 برای ملاحظۀ«  إثباته  یمکن  أنّ  و الفرض، هذا أین من لکن الأمور(،... و تلک بوجوب )القول

 (. 127 :1  تا، جبیخوانسار ، عبارت محقق خوانساری ر.ن: )

الله بروجردی و امام خمینی در تأثیر علم اجمالی میان قطع وجدانی به تکلیف فعلی و اراده آیت .6

شود ولی تردد در مصداق آن حتمی مولی که احتمال رضایت او نسبت به ترن آن داده نمی

صورت گرفته و میان علم به حجت که احتمال صدق و کذب آن وجود دارد، تفاوت قائل 

 د. ان شده

حالت دوم اعم است از اینکه اساساً حکم مسئله حتی در فرض علم تفصیلی نیز با اماره ثابت شده 

باشد یا اینکه دلیل قطعی بر وجود تکلیف واقعی دلالت کند ولی شمول آن نسبت به موارد علم 

ه اجمالی توسط عموم و اطلاق آن دلیل قطعی فهمیده شود، مانند اطلاق دلیل حرمت شرب خمر ک

 ا171: 1  ج ،1121 ؛ امام خمینی،122ا121: 1114شود. )بروجردی، شامل فرض علم اجمالی هم می

172.) 

 منابع

 ششم، ، چاپ الاسلامی النشر قم: متسسه الأصول، یةکفا( .ق1121کاظم. )آخوند خراسانی، محمد -

 جلدی.  سه
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، چاپ اول، هشت  لقربیقم: ذوی ا ،بحر الفوائد ف  شر  الفرائد( 1122. )آشتیان ، محمدحسن -

 جلدی.

دفتر انتشارات  :مق ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاو  (.ق1110) .محمد بن منصور ، ابن ادری  حلّ  -

 ، سه جلدی.دومچاپ اسلام ، 

 ۀانتشارات اسلام  وابسته به جامع دفتر :قم ،المهذب ( .ق1106. )عبد العزیز طرابلس  ،ابن براج -

 ، دو جلدی.اولپ چا، قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز

 و تنظیم متسسه: تهران جعفر سبحانی،: مقرر ،الأصول تهذی  (.ق1121)الله. سید رو  خمینی، امام -

 .سه جلدی اول، چاپ ،()رهخمینی امام آثار نشر

تفکر،  تهران: نشر منتظر ، عل  حسین مقرر:، الأصول یةنها( .ق1114بروجردی، سید حسین. ) -

 جلدی.یک چاپ اول، 

 العلوم داراحیاء :قم ه،فی الأصول الفقهی هالفصول الغروی (.ق1101. )حسین فهان ، محمدحائر  اص -

 ، یک جلدی.، چاپ اول الاسلامیه

یک  ، چاپ ششم، النشر الاسلامی سهقم: متس درر الفوائد،( .ق1112حائر  یزد ، عبدالکریم. ) -

 جلدی.

نا، چهار  جا: بی ، بی  الدروسمشارق الشموس فی شرتا( حسین بن محمد. )بی خوانسار ، آقا -

 جلدی.

:  قم حسینی بهسودی، مقرر: محمد سرور الاصول، مصبا ( .ق1122خویی، سید ابوالقاسم. ) -

 ، دو جلدی.اول چاپ  الخویی، الامام آثار احیای متسسه

 ، دو جلدی.اول چاپ انتشارات مهدو ، :اصفهان، الأحکام ةیکفاتا(  . )بیسبزوار ، محمد باقر -

 آل همتسس :قم الأزمان، و الأسفار أخطار من الأمان( .ق1101. )حلّ  الدین طاووس، رضی سید بن -

 .یک جلدی اول، چاپ السلام، علیهم البیت

و  ةفالثقا هرابط :تهران ،المسائل الناصریات (.ق1117موسوی. ) عل  بن حسین ،شریف مرتض  -

 ، یک جلدی.اولچاپ ، هالعلاقات الإسلامی

 جلدی. یک، اول، چاپ نا : بیقم ،البیان  (.ق1112) .عاملی مک  محمد بن ،شهید اول -

 :قم ،روض الجنان فی شر  إرشاد الأذهان (.ق1102). عاملی زین الدین بن عل ، شهید ثان  -

 جلدی.، دو اولچاپ قم،  ۀعلمی ۀیغات اسلام  حوزانتشارات دفتر تبل
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 مقرر: سید محمود هاشمی ول،الأص علم فی بحوث (.ق1117الف). باقر، سید محمد شهید صدر -

، چاپ سوم ، السلام علیهم بیت اهل مذه  بر اسلامی فقه المعارف ةدائر : متسسهقم شاهرودی،

 جلدی. هفت

 ، الاسلامیه : الداربیروتمقرر: حسن عبد الساتر،  بحوث فی علم الأصول،( .ق1117ب)ا . ااااااااا -

 جلدی.سیزده ، چاپ اول

 دو جلدی. ، چاپ پنجم، النشر الاسلامی ، قم: متسسهروس فی علم الأصولد( .ق1112)ا . ااااااااا  -

 الفکر : مجمعقمکلانتری،  مقرر: ابوالقاسم ،مطار  الأنظار( 1121). شیخ انصاری، مرتضی -

 .جلدی، چهار دوم چاپ،  الاسلامی

 ی.جلد، چهار ، چاپ نهم الاسلامی الفکر : مجمعقم ،الأصول فرائد( .ق1122)ا . ااااااااا -

انتشارات اسلام  وابسته به  دفتر :قم ،الخلاف  (.ق1107) .ابوجعفر محمد بن حسن شیخ طوسی، -

 جلدی.، شش اولچاپ  ،قم ۀعلمی ۀمدرسین حوز ۀجامع

 یک، اول چاپ شیخ مفید، ۀجهان  هزار ۀکنگر :قم، هالمقنع  (.ق1111) .بغدادی شیخ مفید، محمّد -

 جلدی.

 چاپ المنار، متسسه: قم ،الفقه أصول فی المحکم (.ق1111). سید محمد سعید حکیم، طباطبای  -

 .جلدی ششاول، 

محمد ابراهیم یزدی  مقرر: فرائد الأصول، ةحاشی (.ق1126). طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم -

 جلدی. سهقم: دارالهدی، چاپ اول،  ،نجفی

 البحوث مجمع: مشهد ،السلف ةائم بین المختلف من المتتلف (.ق1110) .حسن بن طبرسی، فضل -

 جلدی.اول، دو  چاپ الاسلامیه،

و ة عالفقه للطبا همتسس :قم ،معالم الدین و ملاذ المجتهدین (.ق1112). عامل ، حسن بن زین الدین -

 جلدی. سه، اولچاپ  النشر،

 انتشارات دفتر بروجردی، قم: محمد تقیمقرر:  ،الأفکار ةینها (.ق1117) .الدینعراقی، ضیاء -

 جلدی. چهار ،اسلامی، چاپ سوم

 جلدی.دو  ،، چاپ اول الاسلامی الفکر مجمعقم:  ،الأصول مقالات( .ق1120)ا . ااااااااا -

مجمع البحوث  :مشهد ،منته  المطل  فی تحقیق المذه  (.ق1112) .حسن بن یوسفعلامه حلیّ،  -

 جلدی.پانزده ، اول چاپ ،هالإسلامی

 البیت آل متسسه بیروت: ،یةالکفا شر  فی ةیاالدر یةنها (.ق1121). غروی اصفهانی، محمد حسین -

 جلدی.پنج  ، چاپ دوم، التراث لاحیاء السلام علیهم
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 ةعلجما ةبعالتا الاسلامی النشر : متسسهقم ،هکیالفشار الرسائل( .ق1111) .محمد باقر  فشارکی، -

 جلدی.یک ، اول چاپ ،المدرسین

 جلدی.یک ، چاپ اولنا،  یجا: ب بی ،إشارات الأصول تا( )بی .ابراهیم کرباس ، محمد -

دفتر  :قم ،و البرهان فی شر  إرشاد الأذهان ةمجمع الفائد (.ق1101) .، احمدمحقق اردبیلی -

 .یجلدچهارده ، اولچاپ انتشارات اسلام ، 

دفتر انتشارات  :قم ،ةالطاهر ةفی أحکام العتر ةالحدائق الناضر (.ق1104) .یوسف ،بحران محقق  -

 پنج جلدی. بیست و ،اولچاپ اسلام ، 

علیه  سید الشهدا همتسس: قم ،المعتبر فی شر  المختصر (.ق1107) .محقق حلیّ، جعفر بن حسن -

 جلدی.، دو اولچاپ السلام، 

، چاپ  مبارن :اصفهان طاهری، نیالد جلالمقرر:  ،المحاضرات (1122) .محقق داماد، سید محمد -

 جلدی. سه، اول

 ،، چاپ دوم(ع)طال   ابی بن علی الامام مدرسۀ :قم ،صولالأ انوار (.ق1122). مکارم شیرازی، ناصر -

 جلدی.سه 

 ،الإسلام شرائع عبادات شر  فی الأحکام مدارن (.ق1111) .عل  بن محمد عامل ، موسوی -

 جلدی. چاپ اول، هشت السلام، علیهم البیت آل متسسه :بیروت

، دفتر تبلیغات اسلام  :قم ،یرسائل المیرزا القم (.ق1127) .القاسم بن محمد حسنابو قمی، میرزا  -

 جلدی. دو، اول چاپ خراسان، ۀشعب

 چهار ،، چاپ اول الاسلامیه الکت  احیاء :قم ،الأصول فی ةالمحكم القوانین (.ق1110)ا . ااااااااا -

 جلدی.

،  العرفان : مطبعهقم خویی، سمابوالقا مقرر: سید  ،أجود التقریرات (1142) .حسین نائینی، محمد -

 جلدی.و ، دچاپ اول

ۀ : جامعقمعراقی،  الدینمحشی: ضیاءکاظمی،  مقرر: محمد علی  ،الأصول فوائد( 1176)ا . ااااااااا -

 جلدی.، چهار اول چاپ ، قممدرسین حوزۀ علمیۀ 

دار إحیاء التراث  :بیروت ،جواهر الکلام فی شر  شرائع الإسلام تا( )بی. محمد حسن ،نجف  -

 جلدی. چهل و سه، هفتمچاپ العربی، 

 آل البیت علیهم السلام، همتسس :قم ،ةیعفی أحکام الشر ةالشیع مستند (.ق1114) .نراق ، احمد -

 جلدی.، یک اولچاپ 
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چاپ ،  کتاب بوستان متسسه قم: ،انی  المجتهدین فی علم الأصول (1122) .مهد  نراق ، محمد -

 جلدی.، دو اول

،  الفکر الاسلامیقم: مجمع  ،ةیالحائرالفوائد ( .ق1114) .وحید بهبهان ، محمد باقر بن محمداکمل -

 جلدی.چاپ اول، یک 




